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  :چكيده

  هاي درك مفهوم متـون تـاريخي از جملـه نـصوص احاديـث تفـسير بـه                    يكي از راه  
  ايـن مقالـه قـصد دارد       . باشـد   رأي، بررسي دريافت مخاطبان ايـن متـون از آنهـا مـي            

مقوله تفسير به رأي و ارائـه يـك           هاي نخست به    ج نوع نگاه مسلمانان سده    ا استخرا 
سير تاريخي از روند تحول آن، زمينه دستيابي به معنا و مقصود اصلي احاديث تفسير               

  . تر كند ه رأي را هموار
در سده نخست هجري، صحابه و تابعان هر نوع بيان قرآني را كه بر اساس اثر سلف                 

 دانستند و بـا اعتقـاد بـه اينكـه فعاليـت تفـسيري آنهـا                 ر به رأي مي   صالح نباشد تفسي  
در سـده دوم    . اي قـرآن را تفـسير كردنـد         براساس رأي نيست عملا به شكل گسترده      

گرايـي،    هجري، با ترديـد در آلـوده نبـودن ميـراث تفـسيري سـده نخـست بـه رأي                   
. شود   تقويت مي  اين روند در سده سوم هجري     . شود  ها و اتهامات آغاز مي      گيري جبهه

  ها براي ارائه خوانشي جديد از تفسير بـه رأي           در سده چهارم هجري، نخستين تلاش     
گيرد و پس از مستدل شدن آن در قرن پنجم، در اواخر همين سده خـوانش      شكل مي 

جديد به عنوان يك تلقي جديد از تفسير به رأي در سنت تفسيري جامعه مـسلمانان                
  .   شود نهادينه مي

  

    .صالح  رأي، سنت تفسيري، رأي تفسيري، اثر سلف تفسير، تفسير به :ها هواژ كليد
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  طرح مسأله
ي پس از آن گرچه تا حـدي        ها  هاي صدر اسلام و دوره      گفتگو از سنت تفسيري در دهه     

نمايد، اما تلاش در اين عرصه و گام برداشتن براي پي بردن به حدود و ثغور                  دشوار مي 
هاي زيادي درتشكيل و تكـوين        مؤلفه .ثمر نخواهد بود    يان، بي اين سنت در ميان نخستين    

سنت تفسيري نخستينيان نقش دارد كه دراين ميان بررسي جايگاه تلقي آنان از تفسير به               
گرچه تفسير به رأي . كردن زواياي اين سنت تفسيري مفيد خواهد بود       رأي، براي روشن  

تفسيري مـسلمانان هيچگـاه جايگـاه        سنت عنوان يك عامل بازدارنده از انحراف، در        به
چالش   اي را براي توجيه سيره تفسيري خود به         كم عده   خود را بازنكرده است، اما دست     

ي مختلف  ها  ادبيات نظري تفسير در دوره     عناصراصلي در  است و همواره يكي از      كشيده
   احاديث تفسير بـه رأي بـا اختلافـي كـه در الفـاظ نقـل آن وجـود                  . تاريخي بوده است  

 التفسيرالمنـسوب الـي   : بـراي نمونـه نـك     ( منابع كهن تفسيري و روايي اماميـه       دارد در 
  و همچنـين اهـل     )68بابويـه،     ؛ ابـن  257 بابويـه،   ابن ؛17 ؛ عياشي، 15ـ14،  )ع( العسكري 

  .نقل شده است) 1/54 ؛ طبري،3/90موصلي،  يعلي ؛ ابو31 ؛ نسايي،268 ترمذي،( سنت
 در روايـات    »تفـسير بـه رأي    «ه قصد ندارد بـه معناشناسـي        شايان ذكر است كه اين مقال     

فريقين بپردازد، بلكه هدف اصلي آن مشخص ساختن سير تحول نگاه جامعه مـسلمانان              
 شده  »سير تحول خوانش تفسير به رأي     «به مقوله  تفسير به رأي است كه از آن تعبير به             

 معناي جامع آن در منـابع       هاي تفسير به رأي در      براي دستيابي به اين مهم گزارش     . است
 . گيرد اسلامي اعم از شيعه و سني مورد بررسي و تدقيق قرار مي

         
  هاي خوانش تفسير به رأي در سده نخست ويژگي

  )  ص( ـ موضع صحابه در قبال تفسير پس از رحلت رسول مكرم اسلام1ـ1
گروه كلي اهل تفسير و توان آنان را به دو  در يك نگاه كلي به دوره صحابه و تابعان، مي       

  . متوقفان در آن تقسيم بندي كرد
هايي   دهد اكثريت صحابه و تابعان كه درميان آنان شخصيت          مي هاي موجود نشان    گزارش

خورد وارد   مي، ابن عباس، مجاهد و قتاده به چشم         )السلام عليه( چون اميرالمؤمنين علي  
ن مسيب و عامر شعبي كـه       عرصه تفسير شدند و از سوي ديگر گروهي همچون سعيد ب          

  )  1/9؛ غرناطي، 1/41 ابن عطيه،(. در اقليت قرار داشتند پا به عرصه تفسير نگذاشتند
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. درباره انگيزه رويگرداني برخي صحابه و تابعان از تفسير علل مختلفي بيان شده اسـت              
هايي كـه از دوري       در خصوص گزارش  ) ق310د( براي نمونه طبري  ) 32معارف،  : نك(

كند كه اين دوري از روي احتياط         دهد تأكيد مي    حابه و تابعان از تفسير خبر مي      برخي ص 
  )1/61طبري، (. و از هراس عدم دستيابي به حق بوده است

دهد كه سياست ستيزه بـا   ژوهشگران معاصر نشان مي بررسي دقيق و هوشمندانه برخي پ   
ت دستگاه خلافـت در     تفسير قرآن و به اصطلاح تجريد قرآن از تفسير در راستاي سياس           

گسترش  چراكه. است كرده  آن را تقويت مي     نبوي بوده و     زمينه منع نگارش و نقل حديث     
تفسير قرآن به معني ترويج احاديث نبوي بوده است و در نهايت به كشف برخي حقايق 

  )         42ـ33نك، (. شده است عليه سردمداران دستگاه خلافت منجر مي
 ر دو جريان مزبور، از نخستين روزهاي پس از رحلت نبـي اكـرم             رسد در كنا    به نظر مي  

مسأله تمسك به رأي در ميان مسلمانان دست كم به يك دغدغـه             ) صلي االله عليه و آله    (
گرچه شكل گيري اصحاب رأي به عنوان يـك نهـاد شـناخته شـده در                . تبديل شده بود  

 هـا  اما شدت نگراني) الهادامه مقنك، (، گردد جامعه به اواخر سده نخست هجري باز مي       
از يـك سـو و      ) صلي االله عليه و آلـه     (در باره خلأ ايجاد شده پس از رحلت پيامبر اكرم           

بـراي  (. به كار رفته اسـت    » اصحاب الرأي «هاي نخستيني كه در آن تعبير         برخي گزارش 
احتمال  )6/780؛ ابن حزم، الاحكام،     53،  )ع( التفسير المنسوب الي العسكري   نك،  نمونه  

كل گيري رأي گرايان را از نخستين روزهاي پس از رحلـت يـا دسـت كـم از زمـان                     ش
  .كند خليفه دوم تقويت مي

   
  ـ رأي در برابر كتاب و سنت  2ـ1

يكي از مسائلي كه در بررسي روايات تفسير به رأي همواره مد نظر بوده اسـت معنـاي                  
ز آنكه تـلاش شـود ايـن        رسد در طول تاريخ بيشتر ا       به نظر مي  . رأي در اين اخبار است    

روايات در معناي تاريخي آن فهميده شود، سعي شده خوانشي از اين روايات ارائه شود           
  .    كه سنت تفسيري رايج كمتر به چالش كشيده شود

ي نخست هجري پي بردن به معناي تفسير به رأي به عنوان يك دغدغه براي               ها  در سده 
ون اخير اهتمام به نوع دريافت از تفسير بـه          انديشمندان اسلامي مطرح نيست، اما در قر      

ايـن  ) 1/142انـصاري،   (. رأي و معناي آن حتي براي اصـوليان نيـز قابـل توجـه اسـت               

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


84  9138بهار و تابستان  ( بيستمماره ديني ـ ششپژوه( 

حقيقت بيانگر آن است كه معناي تفسير به رأي دست كم در قرن نخست هجري چنان                
 آن نـشده    آميز به معنا و مفهوم      آشكار و نمايان بوده كه هيچگاه در اين دوره نگاه دغدغه          

است، از اين رو تنها راه براي پي بردن به نوع دريافت صحابه و تابعـان از رأي، تحليـل       
  . ساختاري متون كهن مربوطه است

 قرن گدشته جريان داشته است معناي تفـسير بـه رأي            14براساس سنت تفسيري كه در      
معنـاي  رأي بـه  ــ  2رأي بـه معنـاي اعـم    ـ  1: جويي است   در دو خوانش اصلي قابل پي     

ماننـد صـحت و     ( رأي در معناي اعم خود بدون در نظرگرفتن هيچ نـوع قيـدي            . اخص
امـا  . به معناي مطلق نظر و اعتقاد شخـصي اسـت   )سقم يا مستدل بودن و مستدل نبودن  

شود كه بدون اتكا   رأي در معناي اخص آن تنها نظرات و اعتقادات شخصي را شامل مي            
اين نـوع رأي بـه اعتبـار        . اند  واي نفس شكل گرفته   به مستندات و تنها براساس ميل و ه       

  . نادرستي راه دستيابي به آن حتي اگر به حسب اتفاق، صحيح هم باشد مذموم است
كه نخـستينيان،    دهد  هاي موجود درباره تفسير به رأي نشان مي         تحليل ساختاري گزارش  

پرهيز از واگرايـي در     اند و تحديد معناي رأي و         برده  رأي را در معناي اعم آن به كار مي        
در گزارشـي از حـضرت   . هاي متأخرتر ارائـه شـده اسـت       تلقي از مفهوم آن در خوانش     

مـا  : )الـسلام  عليه (قلت لأبي عبداالله :قال عن أبي الربيع الشامي « :آمده) السلام  عليه( صادق
ي، برق ـ( .» يـراه مخالفـا للحـق فيقـيم عليـه          ،الرأي :فقال أدنى ما يخرج العبد من الايمان؟     

اين خبر تنها با اتكا به معناي اعم رأي قابل پذيرش است، چرا كه براساس اين                ) 1/211
تواند وجـود داشـته باشـد و از سـوي ديگـر انـسان                ميگزارش رأي ممدوح و صحيح      

عن محمد بن   «: در خبر ديگري آمده   . تواند به اختيار خود از رأي نادرست دوري كند         مي
 أصابوا علمـا و    إن قوما من أصحابنا قد تفقهوا و      : )السلام  عليه(االلهدقلت لأبي عب   :قال حكيم،
بهذا   هل هلك من مضى إلا     لا، و : فقال أحاديث فيرد عليهم الشئ فيقولون فيه برأيهم؟       رووا
وقتي راوي درباره گروهي از شيعيان كه مبتني بر دانـش           ) 1/212،  همانجا(. »!؟أشباهه و

پرسد، حضرت از آن      گيرند مي   أي را به كار مي    فقه و دانستن احاديث در برخي مسائل ر       
  مبادرت راوي به پرسـيدن ايـن سـؤال از يـك سـو و تأكيـد او بـر اينكـه                      . كند    نهي مي 

  دهـد كـه وي رأي        اند نشان مي    اند به سراغ رأي رفته      اين افراد مبتني بر مباني كه آموخته      
  لقـي راوي از رأي     را در معناي اعم آن به كار گرفته اسـت، چـرا كـه در صـورتي كـه ت                   

در . معنـي اسـت    معناي مذموم آن باشد طرح اين پرسش و اشاره به مستند بودن رأي بي 
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انـد    كـرده  متعه نقـل   و ديگران درباره نهي عمر از     ) ق241د( بخاري كه روايت مشهوري 
دربرابر سيره پيامبر   ) 5/158؛ بخاري،   4/429حنبل،    ابن(» فقال رجل برأيه ماشاء   «عبارت  

 در گـزارش ديگـري از عايـشه نقـل شـده كـه پيـامبر               . قرآن به كار رفته اسـت     نزول   و
كردنـد مگـر آن       هيچ كدام از آيات را با رأي خودشان تفسير نمـي          ) االله عليه و آله    صلي(

االله عليه   صلي(عن عائشة ان النبي   ( آنان را به پيامبر آموخته بود     ] تفسير[  آياتي كه جبرئيل  
هيثمـي،   (.)القرآن برأيـه الا آيـا بعـدد علمـه ايـاهن جبريـل          كان لايفسر شيئا من     ) و آله 

در اين صورت اگر رأي به معناي اخص آن يعني قـول مبتنـي بـر هـوا و ميـل                     ) 6/303
در . شخصي باشد كاربرد آن درباره پيامبر نادرسـت و حتـي تـوهين آميـز خواهـد بـود                  

ابـر تفـسير براسـاس      تفـسير بـه رأي را در بر       ) السلام  عليه( روايت ديگري اميرالمؤمنين  
 ابـن مـسعود   ) 264 ابن بابويه، (. اند  اطلاعات دريافت شده از عالمان به قرآن به كار برده         

 و«گويد    داند و مي    بيعت با ابوبكر مي    يكي از علل فضيلت عمر را سبقت او در        ) ق32د(
 ، در صورتي كـه ايـن رأي       )12/57ابن ابي الحديد،    ( »بايعه بكر كان أول من    برأيه في أبى  

به معناي منفي آن و معناي اخص باشد اين عبارت نه تتها بـراي عمـر فـضيلت نيـست                    
  .   بلكه يك رذيلت است

در گزارش ديگري هنگامي كه در مجلس مأمون، علي بن محمد بن الجهم، از امام رضا                
 كنـد پرسـش     مـي   انبياء را نفي    آيات كه عصمت    درباره مفاد ظاهري برخي   ) السلام  عليه(

لاتنسب  االله و   اتق ،علي ويحك يا «: فرمايند ميدر پاسخ او    ) السلام  عليه(رضا    امامكند،    مي
لايعلم تأويله   و :لاتتأول كتاب االله برأيك فإن االله عزوجل قد قال         أنبياء االله الفواحش و    إلى

در اين خبر تفـسير بـه رأي در مقابـل تفـسير             ) 2/170ابن بابويه،   ( .»الراسخون الا االله و  
دهد،   اين تقابل قرينه اي است كه نشان مي       . و راسخان در علم قرار گرفته است      خداوند  

كنند كه   ميبه تعبير  ديگر حضرت تأكيد       . رأي در معناي عام آن به كار گرفته شده است         
  . با رأي و اعتقاد شخصي تفسير نكن، بلكه تفسير آن بايد از جانب خداوند باشد

. ها از تعبير اجتهاد در رأي استفاده شده اسـت         رششود كه در بسياري از گزا       مشاهده مي 
  هـا درمعنـاي اعـم رأي ظهـور دارد،            ايـن گـزارش   ) 1/210؛ برقي،   5/385شيبه،    ابي  ابن(

  چراكه اگر رأي به معناي خواسته و ميـل غيرمـستند باشـد، ديگـر اجتهـاد و تـلاش در                     
  ني كـردن رأي    به تعبيـر ديگـر، اجتهـاد بـراي مـستند كـردن و برهـا               . معني است   آن بي 

  .گيرد صورت مي
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پيش از ) ق175د( خليل فراهيدي. باشد مي» رأي «از » الرأي«شناسي كلمه  از لحاظ ريشه
كنـد و     اشـاره مـي   » رأي القلب «آنكه معناي رأي البصر را بيان كند، در درجه نخست به            

. گيـرد   مـي به معناي اينكه قلبم بدان اعتقاد يافت را بـه كـار             » ارتئيت«براي بيان آن فعل     
رأي به معناي اعتقاد يـافتن در برخـي كاربردهـاي قرآنـي نيـز               ) 8/306 فراهيدي،  خليل(

هايي كه    در اخبار و گزارش   . شود  ديده مي ) 11،  النجم( »ما كذب الفؤاد ما رأي    «: همچون
: براي نمونه نك( درباره رأي به طور عام و تفسير به رأي به طور خاص وارد شده است   

يـا  » أري« در بسياري از موارد بحث رأي با مشتقات فعلـي آن همچـون               )1/44 ابوداود،
كنـيم و آن را       قرين شده است كه حتي امروز نيز از آنها تعبير به افعال قلوب مي             » رأيت«

همچنـين از اواخـر قـرن نخـست هجـري بـراي             . بريم  در معناي اعتقاد يافتن به كار مي      
 شـود  به كارگرفته مـي » أرأيت«يب اسنادي گرايانه نوخاسته از عراق ترك   هاي رأي   گرايش

دربـاره  (. كه ناگزير شكل گيري آن بر مبناي معناي اعم رأي اسـت           ) 1/58 كليني،   ،نك(
  )9/128پاكتچي، : اصحاب أرأيت نك

  
   فراگيري تلقي منفي از تفسير به رأي در قرن نخست ـ3ـ1

دهد   مي ست نشان تفسيري در دست ا    هجري درباره محافل   ازقرن نخست   هايي كه   گزارش
رأي در ميان عموم مسلمانان آن دوره فراگيرشده         كه جايگاه منفي و ضدارزشي تفسير به      

در مـسجد آيـه      در گزارشي از اين دوره نزد عبداالله بن مسعود درباره فـردي كـه             . است
كنـد شـكايت      را تفسير به رأي مـي     ) 10،دخانال( »فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين     «

رأي تـا    اين خبر بيانگر عمومي شدن تلقي منفي از تفسير به         ) 1/380حنبل،    ناب(. شود  مي
  .  اند شناسايي و در معرض اتهام بوده بدان حد است كه مفسران به رأي در جامعه قابل

برخي روايات نقل شده در اين دوره مثل روايت وجوب اعاده وضو در صورت تفـسير                
ز شرايط ويژه اين دوره است؛ گرچـه برخـي          حاكي ا ) 3/54ذهبي،  ( كردن  قرآن با رأي    

اما به هر حال اقدام به جعل چنين اخبـاري          ) 84 فتني،( اند  اين روايت را موضوع دانسته    
نيز حكايت از شرايط مساعد آن دوره و فراگيري تلقـي منفـي از تفـسير بـه رأي بـراي                     

  .  هايي دارد اقدام به چنين جعل
 فراگير بودن جايگاه ضد ارزشي تفسير بـه رأي در     رسد، در نگاه اول پذيرفتن      به نظر مي  

سده نخست هجري با توجه به اينكه بزرگاني چون ابـن عبـاس و ديگـران عمـلا وارد                   
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اند دشوار باشد، اين مسأله وقتي        اند و آراء تفسيري زيادي را بيان كرده         حيطه تفسير شده  
 نـسائي،  ،راي نمونه نـك ب( بينيم راوي برخي اخبار تفسير به رأي شود كه مي   تر مي   جدي

  . خود ابن عباس است) 5/31
واقعيت اين است كه گرچه امروزه، ما برخي بيانات تفـسيري صـحابه و تابعـان را رأي                  

تافتند و تفسير خود را بـر         كنيم، اما آنان هيچگاه چنين اتهامي را برنمي        ميتفسيري تلقي   
 هـاي   سـده  سـنت اسـلامي   در) ادامـه مقالـه   ،نـك (. دانستند مي» اثر سلف صالح «اساس  
اخبـاري را   ،  نبوي   بر احاديث    و افزون   بوده است    از حديث   اعم» اثر«  ، اصطلاح   نخستين

  دوره در؛ حتـي     اسـت   شـده    مـى   شاملبوده     و تابعان    از گفتار و كردار صحابه      حاكىكه  
   بـه خته شده نيـز  شنا  و تابعان ، گفتار و كردار صحابه نبوي   بر حديث علاوه،   تابعان اتباع
پيـامبر  ساير معـارف و اخبـار   ، و در كنار  بوده   يافته مقبوليت   نبوي  از سنت اي  آيينه سان

از اين روسـت  ) 9/114  پاكتچي،،نك(. گرفت مى  قرار مورد توجه) صلي االله عليه و آله(
 حـاكم ( كه حتي برخي تفاسير صحابه هم ارز با احاديث مسند نبوي دانسته شده است،             

  . چرا كه صحابي شاهد وحي و تنزيل بوده است) 20نيشابوري، 
هاي مياني هجري شـكل گرفتـه اسـت،           رسد از سده      براساس نگاه سنتي كه به نظر مي      

تفسير غير مأثور و مبتني بر آراء شخصي در ميان بزرگاني از صحابه همچون ابن عباس                
هاي دوره مربوطـه      اما گزارش ) 2/331 ؛ آملي، 1/61 نيشابوري،   ،نك(. رواج داشته است  

دهد گرچه تفسير به رأي به عنوان يك واقعـه تـاريخي انكارنـشدني در رونـد                   نشان مي 
سنت تفسيري صحابه و تابعان رخ داده است، اما آنان هيچگاه مدعي جـواز تفـسير بـه                  

كردند دامن خود را از اين اتهام پاك كننـد و در واقـع تفـسير                  اند و تلاش مي     رأي نبوده 
  .دانستند د را براساس اثر سلف صالح و نه رأي ميخو

حـل   پس از نقل شماري از روايات تفسير به رأي اين مسأله را اينگونـه  ) 279د( ترمذي
 و غير آنان نقل شده كه صـحابه  ) صلي االله عليه و آله    (از اهل علم اصحاب نبي      « :كند  مي

  گرفتنـد     مـي  در خصوص تفسير قـرآن بـا رأي و بـدون علـم و آگـاهي بـسيار سـخت                   
 اما آنچه نقل شده كه مجاهد، قتاده و غيـر آنهـا تفـسير             . و به شدت با آن مخالف بودند      

خـود   كردند، بدان معني نيست كه آنان قرآن را بدون آگاهي و علم يا از جانب                قرآن مي 
دهد آنـان     مي كردند بلكه چيزهايي در اين خصوص از آنان نقل شده كه نشان             تفسير مي 

  )   4/269 ترمذي،( .»اند ان چيزي را بدون علم و آگاهي بيان نكردهاز جانب خودش
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اي نيست مگر اينكـه       در قرآن هيچ آيه   «: گويد  مفسر و فقيه اهل بصره مي      )ق118د( قتاده
كرده است  قتاده با اينكه قرآن تدريس مي   ) 4/269ترمذي،  (. »ام  من درباره آن نقلي شنيده    

 سـعد،   ابـن (. خود براساس رأي نظر نداده اسـت      كند كه در طول عمر علمي         تصريح مي 
 ،نـك ( دارد) الـسلام   عليـه ( وي در گفتگويي كه بـا امـام صـادق         ) 5/273 ؛ ذهبي، 7/229

همچنـين ترمـذي از     . كنـد   مدعي است كه قرآن را بدون علم تفسير نمي        ) 8/311كليني،  
ود را  كند كه وي بسياري از اطلاعات تفسيري خ         نقل مي  )ق104د( مجاهد بن جبر مكي   

مجاهد در مقام رفع اتهامِ تفـسير بـه   ) 4/269ترمذي،  (. از ابن عباس دريافت كرده است     
 »بضعة عشر رجلا مـن اصـحاب النبـي        «كند كه علم تفسير را از       رأي از خود تصريح مي    

دريافت كرده است و براساس رأي و عقيده شخصي خـود           )  صحابي پيامبر  20كمتر از   (
) ق105د( عكرمه) 1/36  سمرقندي، ،نك(. تفسير است گويد بلكه حامل علم       سخن نمي 

از مفسران تابعي مدينه نيز مدعي شده است به جز در سه مسأله هيچگاه براسـاس رأي                 
  )7/272ابن عبدالبر، (. فتوا نداده است

دانستند گروه  در كنار گروه مزبور كه فعاليت تفسيري خود را مبتني بر رأي شخصي نمي       
  ، به علت شـدت احتيـاط       )ق107د( سم بن محمد بن ابي بكر     اقليت  ديگري همچون قا    

   ذهبـي، (. و هراس از گرفتار شـدن در دام تفـسير بـه رأي، از تفـسير رويگـردان بودنـد          
اي   هنگامي كه از وي دربـاره تفـسير آيـه         ) ق72د(  بن عمرو سلماني تابعي    ةعبيد) 5/59

: نـك (. اند  گر از دنيا رفته   دانستند دي   كساني كه شأن نزول آيات را مي      : پرسيده شد، گفت  
 براسـاس گزارشـي فقهـاي مدينـه همچـون سـالم بـن عبـداالله        ) 7/179ابن ابـي شـيبه،      

و قاسم بن محمد بن ابي      ) ق117د( ، ابوعبداالله نافع  )ق94د( ، سعيد بن مسيب   )ق106د(
 طبـري، : نـك (. شـدند   انگاشتند و وارد آن نمـي       بكر گفتگو در  تفسير قرآن را بزرگ مي        

مسيب هرگاه از او درباره حلال و حرام         گزارش ديگري نقل شده كه سعيد بن       در) 1/59
داد،  شد پاسخي نمي داد و هرگاه از او درباره تفسير پرسش مي      شد، جواب مي    پرسش مي 

در واقـع رويكـرد اصـلي بـسياري از          ) 1/59 طبري،: نك(. گويا كه چيزي نشنيده است    
. ب خوش نداشتن تفسير به رأي بوده استتابعان و فقهاي اهل مدينه مثل سعيد بن مسي  

  ) 1/4طوسي، (
و اصـحاب ابـن     ) الـسلام   عليـه ( اصحاب اميرالمؤمنين «: گويد  مي) ق103د( عامر شعبي  

 شـيبه،   ابـي   ابـن (. »داشتند  هيچ علمي را به اندازه تفسير قرآن خوش نمي        ) ق32د( مسعود
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   ـ)السلام عليه(يرالمؤمنين  از تابعيان شاگرد ام  ـ)ق82د( همچنين ابووائل كوفي )7/179
 ابـراهيم نخعـي    )7/180 شـيبه،   ابي  ابن(. كرده است   هيچگاه درباره قرآن اظهار نظري نمي     

  )  7/179 شيبه، ابي ابن(. كرده است از فقهاي تابعي كوفه نيز تفسير قرآن نمي) ق96د(
  
  ـ تفاوت نگرش به رأي در تفسير و احكام4ـ1

ل رأي در حوزه تفسير و حوزه احكام تفاوت چنـداني           گرچه شايد از لحاظ مباني، اعما     
يابيم كه تلقي آنان از اعمال رأي         با يكديگر نكند، اما در بررسي ديدگاه نخستينيان در مي         

  .در اين دو حوزه يكسان نبوده است
، ابن عباس ميانه خوبي با بحث رأي در قرآن نـدارد و راوي برخـي از اخبـار آن اسـت                    

هـاي در دسـت او در خـصوص     ، اما براسـاس گـزارش  )5/31ي،   نسائ ،براي نمونه نك  (
احكام و سؤالات ديگر در صورتي كه در قرآن و پس از آن در سـنت پيـامبر و صـحابه                  

. رفتـه اسـت     يافته است در رتبه بعدي به سرغ رأي مي          چيزي براي پاسخ به پرسش نمي     
  ) 1/370؛ متقي هندي، 5/359شيبه،  ابي  ابن،نك(

بر اين باور است كه ابوبكر گرچه به گفته خود از تفسير بـه         ) ق276د( يابن قتيبه دينور  
اما در اموري مثل كلاله كه جزء احتياجات مردم در          ) 1/55طبري،  (،  رأي رويگردان بود  

  )29ابن قتيبه، (. بحث ارث بود به رأي خود نظر داده است
ه بندي كـرد، چـرا كـه        البته در اين تقسيم بندي بايد آيات الأحكام را در حوزه فقه دست            

اند كه روايات تفسير به رأي تنها ناظر به تفسير آيـات الاحكـام                گرچه برخي تأكيد كرده   
اما از آن رو كه آيات الأحكام نقطه اشتراك تفسير و فقه است             ) 2/121سرخسي،(،  است

  .     بايد در عمل ميزان رواج اعمال رأي در حوزه آيات الاحكام و فقه را همسان دانست
: علت تفاوت نگاه به رأي گرايي در حوزه فقه و تفسير را بايد در دو امر جـستجو كـرد                   

 تلقـي    ـ نه يك دستورالعملـ  نخست آنكه قرآن در درجه اول به عنوان يك متن مقروء
شـد خللـي در       شد و در صورتي كه تبيين و تفهيم برخي عبـارات آن فروگـذار مـي                 مي

اما در حوزه فقه به ويژه احكامي نظير ارث، حدود          داد،    زندگي اجتماعي مردم روي نمي    
و ديات و بيع كه مستقيما مربوط به زندگي اجتماعي مردم است امكان فرار از پاسخ بـه                  

. كـرد   مسائل مستحدثه نبود چرا كه زندگي اجتماعي مردم را با چالش جدي مواجه مـي              
ناپذير اسـت   ه رأي گريزدوم آن كه نبايد فراموش كرد كه ادبيات ديني مربوط به تفسير ب  
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صـادر  ) صـلي االله عليـه و آلـه       (چرا كه روايات صريحي در اين خصوص از زبان پيامبر         
شده كه در دوره صحابه شناخته شده و رايج بوده است؛ اما درخصوص اعمـال رأي در                 
حوزه احكام علاوه بر اينكه روايات صريحي در نهي از آن از دوره پيامبر و صـحابه در                  

از نيمه دوم قرن نخست هجري شاهد برخي روايات هستيم كـه جايگـاه              دست نيست،   
شاذان،   ابن ،براي نمونه نك  (. كند  مي رأي را پس از قرآن، سنت و اثر سلف صالح تثبيت          

  )231ـ8/230؛ نسائي، 55
نكته ديگري كه در تفاوت رأي فقهي و رأي تفسيري نبايد از آن غافل شد اين است كه                  

يي براي جداكردن اقوال صـحابه و تابعـان از          ها  م هجري تلاش  گرچه در اواخر سده دو    
ها هيچگاه آنگونه كه در حوزه فقه توفيق يافت           دايره سنت نبوي آغاز شد، اما اين تلاش       
  )  ادامه همين مقاله، نك(. در حوزه تفسير به توفيق دست نيافت

  
  نفي تفسير به رأي به معني نفي جريان منحرف: سده دومـ 2

خست قرن دوم هجري، گروهي كه از آنها به عنوان اصحاب الـرأي و القيـاس                در نيمه ن  
اي كـه در رد آنـان         در نامـه  ) الـسلام   عليـه (امـام صـادق     . شود نظام يافتـه بودنـد       ياد مي 
  ) 1/209برقي،(. اند اند رأي و قياس را نفي كرده نگاشته

ائل بدون نص،   در مس ) ق144د(در اين دوره بسياري از قضات عراق همچون ابن شبرمه         
عليهمـا  (در واقـع در عهـد صـادقين    ) 1/210 برقـي، (. انـد  كرده  براساس رأي داوري مي   

مكتب مستقلي با عنوان مكتب رأي و قياس شكل گرفت كه پيـروان آن عمـدتا                ) السلام
در نهايـت در اواسـط قـرن        ) 118 معـارف، (. در عراق و به ويژه در كوفه و بصره بودند         

 هـستيم،    )ق150د(  ثابـت    بـن    نعمـان    ابوحنيفـه  يت چـشمگير  دوم هجري كه شاهد فعال    
  .قدرت جريان رأي گرايي به اوج خود رسيد

گرچه تا پيش از اين در نيمه نخست سده اول هجري شـاهد فراگيـري تلقـي منفـي از                    
تفسير به رأي هستيم، اما از اواخر سده نخست هجري نفي تفسير به رأي به معني نفـي                  

ي گرايي در تفسير است و از سوي ديگر بـه معنـي مـتهم كـردن                 وابستگي به جريان رأ   
تا پيش از اواخر قرن نخست هجـري        . طرف مقابل به وابستگي به جريان منحرف است       

نفي تفسير به رأي بدان معني بود كه تفسير من براساس علم و آگاهي است نه براسـاس   
رد وادي تفـسير    رأي شخصي و حداكثر برخـي از اهـل احتيـاط بـر ايـن مبنـا اصـلا وا                   
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رسد از اواخر سده نخست هجري نفي تفسير به رأي به معناي              شدند، اما به نظر مي      نمي
  . هاي منحرف است جبهه گيري و نفي وابستگي به جريان

دهـد شـكل گيـري مناقـشات          هايي از عصر تابعان در دست است كه نشان مـي            گزارش
ايـن دوره گـسترش يافتـه اسـت،         جدي درباره تفسير به رأي و اتهام يكديگر به آن در            

حقيقتي كه تا پيش از اين نه در قالب يك جبهه گيـري بلكـه در قالـب سـلوك عملـي                      
در واقع تفسير بـه رأي، تـا ربـع          . تفسيركردن براساس اثر سلف صالح نمايان بوده است       

سوم قرن نخست هجري تنها به عنوان يك هنجار منفي در جامعـه شـناخته شـده بـوده         
اي در جامعـه تبلـور        اواخر قرن نخست اين هنجار در جريان شناخته شـده         است، اما از    
  .يافته است

اهل بصره را به شـدت از تفـسير بـه           ) ق94د( )السلام  عليه(خبري كه در آن امام سجاد       
دهد كه در اواخر قرن نخست تفسير بـه         نشان مي ) 91 ابن بابويه،    ،نك( كند  رأي نهي مي  

رخصوص قرآن در عراق به ويژه در ميـان اهـل بـصره             رأي و اظهار نظر بدون آگاهي د      
از گروهـي سـخن      )ق114د( )السلام  عليه( در همين دوره امام باقر    . گسترش يافته است  

در همين عصر، عكرمـه      )2/28 كليني،   ،نك(. كنند  گويد كه قرآن را تفسير به رأي مي         مي
تهم به تفسير   م) ق94د( مفسر تابعي ساكن مدينه توسط همشهري خود سعيد بن مسيب         

ها حاكي از آن اسـت كـه          همچنين برخي گزارش  ) 7/179شيبه،    ابي  ابن(. شود  به رأي مي  
مفسر تابعي ساكن مكه در معرض اتهام تفـسير بـه رأي بـوده        )ق104د( مجاهد بن جبر  

  ) 1/36سمرقندي، (. است
ييـد  را در كليـه مناسـك دينـي تأ    )ق136د( ردم مدينه نيز به رغم اينكه زيد بـن اسـلم   م

  )3/208ابن عدي، (. كردند كردند او را متهم به تفسير به رأي مي مي
بردن بـه     ها تنها ناشي از ابراز ترديد در سنت تفسيري پيشينيان و پي             گيري  اين نوع جبهه  

اي باشـد كـه    رسد در طرف مقابل جبهـه    رواج اعمال رأي در آن نيست، بلكه به نظر مي         
بالد و به عنوان يك سـبك         كند به آن مي      اعمال مي  علاوه بر اينكه در روش خود رأي را       

سـابقه    كند، چيزي كه در اوايل سده نخست هجـري تقربيـا بـي              و روش بر آن تأكيد مي     
انـد از تفـوه بـه آن          كرده  اي با آگاهي و اختيار تفسير به رأي مي          است و حداكثر اگر عده    

عـلاوه بـر    ) ق136د(دهد ربيعـة الـرأي      هاي در دست نشان مي      گزارش. اند  هراس داشته 
كرده است، از اين اقدام خود دفاع كرده و بر آن تأكيد  اينكه مبادرت به تفسير به رأي مي
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دهد كه وي از اعلام اين موضع خود باكي نداشته و به              عبارات او نشان مي   . داشته است 
، چيزي كه در فـضاي تفـسيري صـحابه و           )89 و   6/87 كليني،   ،نك(،  باليده است   آن مي 

تـابعي  ) ق110د(همچنـين تمـسك حـسن بـصري         . شود  تابعان نسل اول كمتر ديده مي     
بزرگ اهل بصره به رأي در تفسير قرآن و جبهه گيري او در برابر ابـن سـيرين مـشهور                    

  )1/76 نابلسي، ،نك(. است
كل گيري جبهـه رأي گرايـي       هاي فوق حاكي از آن است كه با ش          از سوي ديگر گزارش   

علني در تفسير، زمينه مناسبي فراهم شد تا اعمـال رأي در تفـسير دسـت كـم در ميـان                     
اي به جاي ضد ارزش يك ارزش شناخته شود وگرچه تا پيش از اين جايگـاه ضـد           عده

اما در شـرايط كنـوني      )همين مقاله :نك(ارزشي تفسير به رأي در سده نخست فراگير بود        
  .شود اند كه اعمال رأي در تفسير براي آنان ارزش شناخته مي تهگروهي شكل گرف

كـه وابـستگي بـه    ) ق179د( پس از نيمه نخست سده دوم، افرادي چون مالك بن انـس           
 )8/97 ذهبـي، ( گيرند جبهه اصحاب حديث دارند همچنان عليه مفسران قرآن موضع مي        

ب حديث بـراي توليـد      و در نهايت در اواخر سده دوم هجري با فعاليت گسترده اصحا           
عمـلا زمينـه اي بـراي رأي         )704ـ15/703 پاكتچي،   ،نك( موجي از آثار تفسيري مأثور    

  .گرايي در حوزه تفسير باقي نماند
  
  گذشته  گسترش تفاسيرمأثور، تلاشي براي پالايش سنت تفسيري: سده سومـ 3

نامـدار    فقيـه )  ق204د (  شـافعى    ادريس  محمد بن ي گسترده   ها  بايد اذعان كرد كه تلاش    
 در اوايل قرن سوم براي محدود كردن دايره معنايي سنت، تأثير مستقيمي بر سنت               ،  مكى

محـدود  ، بـا   تابعـان   و صحابه با آثار در برخوردوي . تفسيري رايج در اين دوره داشت
 هشـيو از  شافعي.   شمرد سنت ه را نمايندمستند به پيامبر  ، تنها احاديث سنتكردن معناي 

  مرفـوع  بر احاديـث   آنان  منقول  اقوال  دادن  ترجيح گاه  و در تقليد صحابهگذشته   يهافق
 ،   از سنت    شافعى   برداشت  اين .به شدت انتقاد كرد      نبوي و همچنين ترجيح سيره شيخين     

سـوم از جملـه    ه سـد گـراي  و حـديث   گراي  سنت در محافل  ي مهم نقط عطف  در واقع
شود چرا كه اقدام وي نخستين گام براي بازگرداندن سنت            يمحسوب م  محافل تفسيري 

) 9/118  پـاكتچي،  ،نك(. باشد  از معناي اثر سلف صالح به معناي سنت نبوي محض مي          
 حتي محتاط ترين فقهاي مدينه همچون سـعيد بـن مـسيب    ) ق204د( در ديدگاه شافعي  
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پوشـيده  ) 7/275شـافعي،   (. انـد   نيز در كنار روايات از رأي خـود بهـره جـسته           ) ق94د(
نيست كه اين تحديد معنايي بيشتر در فضاي گفتمان ديني اهل سنت مصداق پيدا كـرد                 
چرا كه در فضاي اعتقادي شيعيان سنت نبوي همواره سنت شخصي ايشان بوده است و               

اي از سـنت نبـوي جايگـاهي         آثار صحابه و تابعان به عنوان سنت نبوي و يا حتي آيينـه            
گانـه   د شيعيان در ميان صـحابه و تابعـان تنهـا سـنت ائمـه دوازده           در اعتقا . نداشته است 

اي برخوردار بوده است و در واقـع همـان سـنت نبـوي               از جايگاه ويژه  ) عليهم السلام (
  )   235 ، تاريخ حديث شعيهپژوهشي در  معارف،،نك(. شده است ميتلقي 

 كامـل نتوانـست آثـار       البته بايد اذعان كرد كه ديدگاه مضيق شافعي درباره سنت به طور           
صحابه و تابعان را از روايات تفسيري در تفاسير جدا كند و تنها توانست توجه عمومي                

چـرا كـه در     ) 15/703 پـاكتچي، (. به جايگاه ويژه احاديث نبوي در تفسير را جلب كند         
اي از سنت نبوي نـه تنهـا در           واقع نگاه به اقوال تفسيري صحابه و تابعان به عنوان آيينه          

ي بعـدي هـم ارز      ها  هاي بعدي نيز از بين نرفت و حتي در دوره           ن عصر بلكه در سده    اي
دانستن تفاسير صحابه با احاديث مسند نبوي بـه يكـي از اصـول علـم الحـديث مبـدل                    

  )20 حاكم نيشابوري،(. گشت
گفته شد كه در سده نخست هجري تفسير به رأي به عنوان يك هنجار منفـي در سـطح       

راگير بود و گرچه وقوع تفسير به رأي در سنت تفسيري سده نخست             جامعه مسلمانان ف  
باليـد و    ميدور از انتظار نبود، اما از يكسو كسي در خصوص به كارگيري رأي به خود ن               

از سوي ديگر هنوز ترديدهاي جدي در ميزان اعمال رأي در سنت تفسيري رايج شكل               
جدي درباره سنت تفسيري رايج از      با گذار به سده دوم از يكسو ترديدهاي         . نگرفته بود 

لحاظ آلودگي به رأي شكل گرفت و از سوي ديگر جبهه تفسيري رأي گرا تشكل يافت    
  .و نوعي تقابل آغاز شد

سده سوم را بايد در حقيقت دوره به ثمرنشستن تلاش هـاي اثرگرايـان بـراي پـالايش                   
سده دوم آغـاز شـده      سنت تفسيري آلوده به رأي دانست و در واقع تقابلي كه در اوايل              

  .گرا در سده سوم به نفع رأي ستيزان به ثمر نشست بود باغلبه و گسترش تفاسير حديث
در اين دوره شاهد تأكيد جدي و شديد بر آثار تفسيري سلف صـالح بـراي فهـم قـرآن                   

دهـد تلقـي از    هايي از اين دوره در دست است كه به خـوبي نـشان مـي       گزارش. هستيم
ناي سخن گفتن درباره قرآن بدون نقل و اثر سلف صالح اسـت، بـه               تفسير به رأي به مع    
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طوري كه حتي برداشت مستقيم از معناي ظاهري آيه بدون تكيه بر اقوال سلف تفـسير                
اميـر  ) ق230د(در گزارشي عبداالله بـن طـاهر خزاعـي        . شده است   بدون علم شناخته مي   

وجوب تطهير ثـوب را     برداشت  ) 4،  المدثر( »و ثيابك فطهر  «خراسان در خصوص آيه     
داند و تفسير ثياب به قلب يا عمل را براساس قول ابـن عبـاس يـا                   تفسير بدون علم مي   

تفسير ) ق224د(همچنين ابوعبيد قاسم بن سلام      ) 11/367ذهبي،  (. داند  قتاده صحيح مي  
دانـد بـه طـوري كـه          به رأي را هر نوع تفسيري كه براساس قول سلف صالح نباشد مي            

را تفـسير بـه     ) 24 ،يوسـف (» ولقد همت به و هم بها     «ستئناف كلام درآيه    قائل شدن به ا   
كند كه ابن عبـاس و سـاير صـحابه در عـدم اسـتيناف شـكي                   داند  و تأكيد مي      رأي مي 
  )3/413نحاس، (. ندارند

گسترش تفاسير اثر گرا از اواخر سده دوم هجري و تأكيـد بـر تفـسير حـديثي را بايـد                     
ترده اصحاب حديث در اواخـر سـده دوم و اوايـل سـده              معلول مستقيم تلاش هاي گس    

هـاي فعاليـت    به طوري كه تفـسير از اولـين زمينـه       . سوم هجري در زمينه تفسير دانست     
، تفــسير )ق211د( صــنعاني  تفــسير عبــدالرزاق. اصــحاب حــديث در ايــن دوره اســت

 ـ  ، تفـسير آدم بـن     )ق200د( سلام  بن  ، تفسير كبير يحيي   )ق197د( جراح  بن  وكيع ايـاس    ياب
از نمونـه تفـسيرهاي     ) ق226د( و تفسير حسين بـن داود مصيـصي       ) ق220د( عسقلاني

  )  704ـ15/702 پاكتچي،(. نسبتا مهم اصحاب حديث در اين دوره است
تأثير سنت تفسيري اصحاب حديث در اين دوره تا بدان حـد اسـت كـه حتـي برخـي                    

رود تنها حـاوي مطالـب       مير  ي تفسيري اين دوره همچون معاني القرآن كه انتظا        ها  گونه
ادبي و زبانشناختي باشد به شدت از اقوال و آثار تفسيري صحابه و تابعان بهـره جـسته                  

) 15/700پـاكتچي، (. ها است يكي از اين نمونه  )ق207د( معاني القرآن فراء نحوي   . است
رأي را در مقابـل     ) 3 ،لـنجم ال( »وما ينطـق عـن الهـوي      «وي در كتاب خود در ذيل آيه        

ابوعبيد قاسـم   ) 3/95 فراء،(. برد ي و هر آنچه كه از جانب خود گفته شود به كار مي            وح
بن سلام محدث خراساني تبار وابسته به اصحاب حديث نيز كتاب معاني القـرآن خـود                
را كه ارزش محدثانه دارد با تكيه بر آثار پيشينيان به ويژه كتاب ابوعبيده و فراء نگاشـته                  

  )15/705 پاكتچي،(. است
اي بـراي     ي مجادله ها  هايي هستيم كه در آن از شيوه        همچنين در اين دوره شاهد گزارش     

ابوعبيـده  . اثبات اتهام تفسير به رأي و يا رفع اتهام تفسير به رأي  اسـتفاده شـده اسـت                  
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او را به خاطر تأليف كتاب مجاز       ) ق216د( وقتي شنيد اصمعي   )ق210د( معمر بن مثني  
كند برآشفت و سعي كرد با جـدال قرآنـي اتهـام را بـه                  رأي مي  القرآن متهم به تفسير به    
همچنين در گزارش ديگري تـلاش      ) 13/254 بغدادي،  خطيب(. خود اصمعي بازگرداند  

  خطيب(. شده با مجادله براساس آيات قرآن، اتهام تفسير به رأي براي فردي اثبات شود             
دن از يـك سـو  و تـلاش          استفاده از  رأي تفسيري بـراي مـتهم كـر          ) 14/158بغدادي،  

گسترده متهم شدگان براي زدودن اين اتهام از سوي ديگر حاكي از جايگاه بسيار منفور               
  .    تفسير به رأي  در اين دوره است

در اواسط قرن سوم تأليف تفاسيري همچون تفسير منـسوب بـه امـام حـسن عـسكري                  
بـر بـه كـارگيري    ) ق260د( و تأكيد عالمان شيعي همچون فضل بن شاذان    ) السلام  عليه(

حاكي از ادامه رونـد پايبنـدي بـر          )60 ابن شاذان، ( رأي در برابر وحي و كتاب و سنت       
تواند معلول عدم تغيير جـدي در نحـوه          ميتفاسير مأثوري در اين دوره است كه بالطبع         

  . باشد نگرش جامعه مسلمانان به مقوله رأي تفسيري و تفاسير ساخت يافته براساس آن 
  
  از تلاش براي بازفهمي تفسير به رأي در سده چهارمآغـ 4

تلقي جامعه مسلمانان از رأي تفسيري تا اواخر قرن سوم هجـري معنـاي اعـم آن بـوده             
هـا بـراي بـازفهمي       است، اما دست كم از اوايل قرن چهارم هجري شاهد برخي تـلاش            

  . رأي تفسيري هستيم
 كرده است رأي تفـسيري را در        را بايد نخستين كسي دانست كه تلاش       )ق310د( طبري

طبـري بـر ايـن      .  كنـد   كند بازفهمي   ريزي مي   ساختار و نظامي كه براي منابع تفسير طرح       
برخي مطالب همچون ساعت قيامـت را       : باور است كه مطالب تفسيري سه دسته هستند       

) 63و 1/53طبـري،   (. داند و حتي پيامبرش را نيز از آن آگـاه نكـرده اسـت               تنها خدا مي  
  ديگري از مطالب تفسيري را كه مورد نياز و احتيـاج مـردم اسـت خداونـد تنهـا                   بخش  

بر پيامبرش آشكار كرده است و پـي بـردن بـه تأويـل آنهـا تنهـا از طريـق بيـان پيـامبر              
گروه سوم از تفسير آيات را هركس كه بـه لغـت            ) 63 و 1/53طبري،  (. پذير است  امكان

ن معناي كلمات اصلاح و افساد كـه در قـرآن           فهمد مثل دانست    عربي قرآن آشنا باشد مي    
 طبري،(. داند  به كار رفته است، گرچه مصاديق آن را نداند اما معني صلاح و فساد را مي               

  )63 و 1/53
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به اعتقاد طبري، احاديث نهي از تفسير بـه رأي و اظهـار نظـر ناآگاهانـه دربـاره قـرآن،                     
با بيـان رسـول خـدا مـشخص         مربوط به بخشي از مطالب قرآن است كه تأويل آن جز            

  )   1/55طبري، (. شود نمي
وي علاوه بر اثر سلف صالح، لغت و زبـان عـرب را             : نگاه طبري دو ويژگي عمده دارد     

در صورتي كه با تعاليم تفسيري سلف صـالح در تـضاد نباشـد مـستندي بـراي تفـسير                    
هاي دستيابي به    كند با تفكيك ميان راه      و از سوي ديگر سعي مي      )1/64طبري،  (. داند  مي

اطلاعات تفسيري، احاديث تفسير به رأي را تنها مربوط به بخشي از آيات معرفـي كنـد          
  .  شود كه تفسير آن جز با بيان رسول خدا مشخص نمي

همچنين طبري نخستين كسي است كه به رأي تفسيري به عنـوان يـك طريـق غيرقابـل              
: رده است حديث ابن جنـدب قبول صرف نظر از نتيجه آن، نگريسته است؛ وي تلاش ك       

. انـد    را كه برخـي پيـشينيان غريـب دانـسته          »من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد اخطأ       «
گويا طبري به اين يافته خود كه تفسير به رأي به خـاطر             . توضيح دهد  )4/269ترمذي،  (

  )  1/56طبري، (. بالد اتكا بر ناآگاهي، في نفسه مذمت شده است، مي
حاكي از آن است كه در دوره وي         )ق328د( ات ابن الانباري نحوي   پس از طبري اظهار   

تري براي از نو فهميدن رأي تفسيري و خلاصي از رأي در معناي اعـم      هاي جدي  تلاش
كند و بر اساس قـول ارجـح          وي براي رأي تفسيري دو معنا ذكر مي       . آن آغاز شده است   

او همچنين از . ق غير آن استتفسير به رأي كلامي است كه مفسر علم دارد ح: گويد مي
كند كه آنان معنـاي رأي در حـديث ابـن جنـدب را                برخي اهل علم در آن دوره ياد مي       

تفـسير   )ق333د( پس از وي ابومنـصور ماتريـدي      ) 1/32قرطبي،  (. دانند ميهواي نفس   
دانـد؛ ماتريـدي از نخـستين كـساني           قرآن براساس دليل غيرمقطوع را تفسير به رأي مي        

 ) 2/460 سيوطي، (.أي را در معناي اخص آن به كار گرفته استاست كه ر

رأي، قول فرد بدون هـيچ مبنـا و         : گويد  مي) ق370د(در نيمه دوم قرن چهارم، جصاص     
باشد، اما كسي كه براي رأي خود بر پايه اصول اسـتدلال كنـد و آن را بـه                     استدلالي مي 

  )  2/112جصاص، (. محكمات بازگرداند مأجور است
ــث ســمرقنديابوال ــراي   ) ق373د( لي ــل را ب ــم احــوال تنزي ــر اينكــه عل ــلاوه ب ــز ع   ني

علم لغت نيز به عنـوان يـك دانـش ضـروري بـراي وي يـاد                  داند از   مفسر ضروري مي  
شـود و حـداكثر    بنابر اعتقاد وي در غير اين صورت فرد دچار تفسير به رأي مي       . كند  مي
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سـمرقندي،  (. حفـظ كـرده و نقـل كنـد    ي تفسيري را ها تواند براي رهايي از آن، نقل  مي
  ) 36 ـ1/35
  
  تلاش براي استدلالي كردن و در نهايت نهادينه كردن خـوانش جديـد در              ـ  5

  قرن پنجم
در گرچه قرن چهارم را بايد نقطه عطفي در خوانش احاديث تفسير به رأي دانست، امـا                 

جديـد از رأي    دريافـت و تلقـي      واقع قرن پنجم را بايد عصر تلاش براي نهادينه كردن           
   .تفسيري دانست

در اوايل قرن پنجم هنوز تحول جدي آغاز نشده است و تنها شاهد تمسك مفسران بـه                 
اعتقـاد برخـي مفـسران را    ) ق413د( شـيخ مفيـد  . معناي جديد از رأي تفسيري هـستيم   

مربوط بـه خلفـاي راشـدين        )5،قصص( »...و نريد ان نمن   «درباره اينكه آيه استضعاف     
كند كـه تفـسير    وي در جاي ديگري تصريح مي )91مفيد،  (. داند  ه رأي مي  است تفسير ب  
جايز نيست و نبايـد معـاني آن را بـر ميـل و هـوي و هـوس                   » ادلة الرأي «كتاب خدا با    

عبارت شيخ معناي دوم از رأي يعني اعتقاد مبتنـي بـر            ) 164مفيد،  (. شخصي حمل كرد  
بارت ديگر شيخ تفسير مزبور براي آيه     كند؛ به ع    هوا و ميل شخصي را به ذهن متبادر مي        

  .داند استضعاف را مبتني بر ميل و هواي نفس مي
پس از شيخ مفيد از اواسط قرن پنجم شاهد پديده نوظهـوري در برخـورد بـا احاديـث                   
تفسير به رأي هستيم؛ گرچه تا پيش از اين در سده چهارم برخي مدعي شده بودند كـه                  

ن دليل و مبناست، اما هيچ تـوجيهي بـراي خـروج از             رأي تفسيري به معناي اعتقاد بدو     
معناي ظاهري لفظ و عدول از معنايي كه حدود سه قرن شناخته شده بـود ذكـر نكـرده                   

در اواسط قرن پنجم ما شاهديم كه مفسراني چون شيخ طوسي با توجه به اينكـه                . بودند
هر ايـن روايـات را      كنند با توجه به ادله ديگـر ظـا         ميدانند تلاش    ميمعناي رأي را عام     
در مقدمه تفسير تبيان به خوبي نشان       ) ق460د( عبارت شيخ طوسي  . ترك و تأويل كنند   

دهد كه تلقي وي از تفسير به رأي، تفسير در برابر تفسير مأثور و غيـر نقلـي اسـت؛                      مي
كند، اما بدون انكار عام بودن  وي التزام به ظهور اوليه احاديث تفسير به رأي را را رد مي        

كند كه با توجه به ادله و نصوص ديگر ظاهر اين حديث بايد ترك                عناي رأي تأكيد مي   م
شيخ طوسي بر اين باور است كه نبايد ميان كلمات خدا           ) 5ـ1/4طوسي،  (. و تأويل شود  
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تناقض و تضاد باشد، به گفته شيخ الطائفه تضاد احاديث تفسير به رأي با ساير نصوص                
 تضاد اين احاديث با بيان بودن و تبيان بودن          ـ1: ي است ديني در چهار محور قابل بررس     

 تضاد اين احاديث بـا      ـ3 تضاد اين احاديث با مدح متفكران و متدبران در قرآن            ـ2قرآن  
جايگاه مصدريت قرآن و حجت بودن آن در كنار سنت كه عملا استخراج از كتـاب االله                 

شـيخ  . رضه روايات به قـرآن     تضاد اين احاديث با اخبار ضرورت ع       ـ4كند    را تعطيل مي  
كند كه از اين رو ظهور اوليه روايات تفـسير بـه              طوسي پس از بيان اين نكات تأكيد مي       

هاي دريافت از    وي در ادامه با شيوه اي مشابه طبري، راه        . رأي قابل اتكا و اعتماد نيست     
. كنـد   مـي كند و تفسير به رأي را عملا مربوط به بخشي از آنها اعـلام                 قرآن را تقسيم مي   

  )     5ـ1/4طوسي، (
نيز با اشاره به اينكه برخي از اهل احتيـاط بـا تمـسك بـه                ) ق450د( ابوالحسن ماوردي 

كند   اند تأكيد مي    ظاهر احاديث تفسير به رأي هرنوع اظهار نظر و تفسير قرآن را رد كرده             
أويـل  كه ظهور اوليه اين احاديث با سيره و سنت تفسيري رايج در تضاد است و بايـد ت                 

  ) 2/475سيوطي،(. شود
تـوان   نيز بر اين باور است كه معنـاي صـحيحي كـه مـي    ) ق458د( ابوبكر بيهقي شافعي 

براي رأي تفسيري در نظر گرفت تفسيري است كه بـدون پايـه برهـاني و بـدون دليـل                    
  )2/162زركشي، (. باشد

دهد كـه     ميكند نشان     در اواخر سده پنج ارائه مي      )ق502د( گزارشي كه راغب اصفهاني   
تلقي جديد از تفسير به رأي كه از واگرايي در دريافت معناي رأي پرهيز دارد دست كم                 
از اواخر قرن پنجم هجري به عنوان يك نگـاه بـه قـرآن در جامعـه مـسلمانان و سـنت                 

كند كه درباره تفـسير قـرآن         راغب اصفهاني تصريح مي   . تفسيري آنان نهادينه شده است    
 پيـامبر، ( اي تفسير را فقط با توجه به ميراث سـلف صـالح              عده دو نظر كلي وجود دارد    

 )  2/164زركشي، (. دانند و گروه ديگري بدان قائل نيستند روا مي) صحابه و تابعان

نمونه اي از مفسران نوانديش اواخر قرن پـنجم و اوايـل            ) ق504د( ابوالحسن كياهراسي 
فـسير بـه رأي، اسـتنباط معنـا         كند مقصود از ت     قرن ششم است كه به صراحت اعلام مي       

  ) 2/361كياهراسي، (. باشد بدون اتكا به اصول متقن و براساس اوهام مي
هاي ويـژه و يـا نـادر          البته در اين دوره نيز نبايد همچون هر زمان ديگري از برخي نگاه            

توانـد تـأثير      مـي  )ق505د( غافل ماند؛ ديدگاه عارف نوانديشي همچون ابوحامد غزالـي        
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گويـد اعتقـاد بـه اينكـه      غزالـي مـي   . ر سنت تفـسيري آن دوره داشـته باشـد         مستقيمي ب 
. شود از حجابهاي بـزرگ اسـت        اطلاعات تفسيري غيرنقلي، تفسير به رأي محسوب مي       

كند معناي رأي هم شامل رأي صحيح و هـم            غزالي با اينكه تصريح مي    ) 3/517 غزالي،(
ه طور كلي گاهي در معناي فاسـد        براين باور است كه رأي ب      )معناي عام ( شود  فاسد مي 

  )      3/528، همانجا(. رود ميآن به كار 
ظاهري مـذهب نيـز بـا        )ق456د( از سوي ديگر انديشمنداني همچون ابن حزم اندلسي       

اند از ميراث پيشينيان براساس دريافـت خـود از            تأكيد بر ديدگاه سنتي خود تلاش كرده      
از دوره صحابه درباره نفي عمـل بـه قيـاس و            وي بر مبناي رواياتي كه      . دين دفاع كنند  

 و به آن عمل اند دانسته رأي نقل شده بر اين باور است كه صحابه اجماعا آن را باطل مي           
هايي از رواج عمل بـه        ابن حزم وقتي با گزارش    ) 1/60ابن حزم، المحلي،    (. اند  كرده  نمي

كند آنها را تأويل  ا تلاش ميداند و ي شود يا آنها را دروغ مي رأي در صحابه رو به رو مي  
نگاهي كه در سده پنجم هجري به جز در ميان ظاهرياني همچون ابن حـزم، كمتـر               . كند

  )777ـ 6/776 الاحكام، همو،(. آيد ميبه چشم 
  

  نتيجه مقاله
در سده نخست هجري تلقي مسلمان از رأي تفسيري، معنـاي عـام آن بـوده اسـت كـه              

با گذار به سده دوم، گرچه تلقـي عمـومي از           . ده است ديدگاهي منفي و كاملا فراگير بو     
  گـرا   ي رأي هـا   كنـد امـا بـا پيـدايش گـرايش           عام بودن معناي رأي تفسيري تغييـر نمـي        

. شود  شود و نوعي تقابل و اتهام طرفيني آغاز مي          فراگير بودن اين تلقي منفي شكسته مي      
  ن بـه قـوت خـود       در سده سوم عام بودن تلقي عمومي از معناي رأي تفـسيري همچنـا             

باقي است، اما با گسترش تفاسير اثرگرا حركت رأي گرايي در تفسير كه در سده پيشين                
 براي ارائه خـوانش     ها  در قرن چهارم نخستين تلاش    . رود  آغاز شده كاملا رو به افول مي      

  شـود و سـرانجام در قـرن پـنجم ايـن خـوانش                جديد از معناي رأي تفسيري آغاز مـي       
 به عنوان يك ديدگاه تفسيري در ـ معناي اخص تفسير به رأي  ـري  جديد از رأي تفسي

از اين دوره رأي به دو نوع ممـدوح و مـذموم تقـسيم              . شود  جامعه مسلمانان نهادينه مي   
  انـد   شود و زمينه گسترش تفاسير اجتهادي كـه مبتنـي بـر رأي ممـدوح شـكل رفتـه                   مي

  .    شود ميفراهم 
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  كتابشناسي
  .ـ قرآن كريم1
انتـشارات    سازمان چـاپ و  تهران، تفسير المحيط الأعظم و البحر الخضم،علي،  بن   حيدر،  لىآم ـ2

  .ق.هـ1422،  ارشاد اسلامى فرهنگ ووزارت
الفـضل   محمـد أبـو   ، بـه كوشـش      شرح نهج البلاغـة   ،  )تا  بي(الحديد، عبدالحميد بن هبة االله      ابي   ابن ـ3

  . إسماعيليانهمؤسس، قم، إبراهيم
 .ق.هـ 1409، دار الفكر، بيروت، سعيد اللحام، به كوشش  المصنف، عبداالله بن محمد،ةشيب  أبي ابن ـ4

 همؤسـس ، التوحيد، به كوشش سيد هاشم حسيني تهرانـي، قـم،   )تا بي(  ابن بابويه، محمد بن علي ـ5
  . حوزه علميه قم مدرسينهمعا ج وابسته بهنشر اسلامي

خ حسين اعلمـي، بيـروت، مؤسـسة الأعلمـي     ، عيون اخبار الرضا، به كوشش شي    )ق1404( همو ـ6
  . ق. هـ1404 ،للمطبوعات

  وابسته بـه    نشر اسلامي  همؤسس، قم،   علي أكبر غفاري  ، به كوشش    كمال الدين وتمام النعمة    همو،   ـ7
  .ق. هـ1405 ، حوزه علميه قم مدرسينهمعاج
 .عة العاصمةمطبقاهره،  ، أحمد شاكر، به كوششالاحكام، )تا بي(  ابن حزم، علي بن احمدـ8

 .دار الفكر، بيروت،  أحمد محمد شاكر، به كوشش المحلى،)تا بي( هموـ9

  .دار صادرالمسند، بيروت،  ،)تا بي(  محمداحمد بن ابن حنبل، ـ10
 .، الطبقات الكبري، بيروت، دار صادر)تا بي(  ابن سعد، محمد بن سعدـ11

 .ق. هـ1402 ، ابن شاذان، فضل، الايضاح، بيروت، مؤسسة الاعلميـ12

، التمهيـد، بـه كوشـش مـصطفي بـن علـوي و محمـد              )تـا   بـي (  ابن عبدالبر، يوسف بن عبداالله     ـ13
  .عبدالكبيرالبكري، وزارت اوقاف و امور اسلامي مغرب

 .ق. هـ1409 ،، الكامل، بيروت، دارالفكر)ق1409( ابن عدي، عبداالله ـ14

عبدالـسلام  ، به كوشـش     سير الكتاب العزيز   المحرر الوجيز في تف     ابن عطيه، عبدالحق بن غالب،     ـ15
  .ق. هـ1413 ،دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الشافي محمد

  .دار الكتب العلمية، بيروت،  تأويل مختلف الحديث،)تا بي(  ابن قتيبه، عبداالله بن مسلمـ16
  ، ابو داود، سليمان بن اشـعث، الـسنن، بـه كوشـش سـعيد محمـد اللحـام، بيـروت، دارالفكـر                      ـ17

  . ق. هـ1410
المـأمون   دار، دمـشق،    حسين سليم أسـد   ، احمد بن علي، المسند، به كوشش        موصليلي  يعوأب ـ18

  .ق. هـ1408 ،للتراث
مدرسـة الإمـام المهـدي عجـل االله         ،  قـم ،  )الـسلام   عليـه  (العـسكري  المنـسوب الـي      تفـسير  ال ـ19

  . ق. هـ1409 ، ،الشريف فرجه
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  .ق. هـ1419 ،مجمع الفكر الإسلامي، قم، د الأصولفرائ انصاري، مرتضي بن محمد امين، ـ20
 .ق. هـ1401 ،دار الفكر، بيروت، صحيح البخاري بخاري، محمد بن اسماعيل، ـ21

 ،دار الكتـب الإسـلامية    ، المحاسن، به كوشش محـدث ارمـوي، تهـران،           أحمد بن محمد   برقي،   ـ22
 .ش.هـ1330

، تهران، انتشارات دائرةالمعـارف     15لامي، ج ، دائرة المعارف بزرگ اس    »تفسير« پاكتچي، احمد،    ـ23
  .ش.هـ1379 ،بزرگ اسلامي

 ، تهـران، انتـشارات دائـرة المعـارف        9، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج     »اصحاب رأي « همو   ـ24
  .ش.هـ1379 ،بزرگ اسلامي

، تهران، انتشارات دائـرة المعـارف       9، دائرة المعارف بزرگ اسلامي، ج     »اصحاب حديث  « همو، ـ25
  .ش.هـ1379 ، اسلاميبزرگ

 ،دارالفكـر ، بيـروت،  عبد الـرحمن محمـد عثمـان    ، محمد بن عيسي، السنن، به كوشش        ترمذي ـ26
  .ق.هـ1403

  .ق. هـ1405 ، دار احياء التراث العربى بيروت، احمد بن على، احكام القرآن،،جصاص ـ27
حـسين، بيـروت،    حاكم نيشابوري، محمدبن عبداالله، معرفة علوم الحديث، بـه كوشـش معظـم              ـ  28

  .ق. هـ1400 ،دارالآفاق
دار ، بيـروت،   مصطفى عبد القـادر عطـا  ، به كوششتاريخ بغدادبغدادي، احمد بن علي،      خطيب ـ29

  .ق.هـ1417، الكتب العلمية
  .ق.هـ1413، مؤسسة الرسالة، بيروت، سير أعلام النبلاء ذهبي، محمد بن احمد، ـ30
 . شش علي محمد البجاوي، بيروت، دارالمعرفة، ميزان الاعتدال، به كو)تا بي( هموـ31

 ،محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم        في علوم القرآن، به كوشـش        البرهان زركشي، محمد بن عبداالله،      ـ32
 .م1957، دار إحياء الكتب العربيةبيروت، 

  .ق.هـ1414، دار الكتب العلمية، بيروت، )أصول(تمهيد الفصول  سرخسي، محمد بن احمد،ـ33
 .، بحرالعلوم، بيروت، دارالفكر )تا بي( ، نصر بن محمد سمرقنديـ34

، بيـروت،  سـعيدالمندوب ، به كوشـش  الإتقان في علوم القرآنبكر،   سيوطي، عبدالرحمن بن ابي  ـ35
 .ق.هـ1416، دار الفكر

 .ق.هـ1403، دار الفكر، بيروت، كتاب الأم شافعي، محمد بن ادريس، ـ36

، دار الفكـر  ، بيـروت،     صـدقي جميـل العطـار      ، به كوشش  انجامع البي  طبري، محمد بن جرير،      ـ37
  .ق.هـ1415

التـراث    دار إحيـاء  ،   أحمد حبيب قـصير العـاملي      ، به كوشش  التبيان ، طوسي، محمد بن حسن    ـ38
 .ق.هـ1409، العربي
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، تهـران،   سـيد هاشـم رسـولي محلاتـي       التفسير، به كوشش     ،)تا  بي( محمد بن مسعود  ،  عياشي ـ39
  .لإسلاميةالمكتبة العلمية ا

  .ق.هـ1403 ،دارالكتاب العربي، بيروت، التسهيل لعلوم التنزيل غرناطي، محمد بن احمد، ـ40
  . دارالكتاب العربى بيروت، إحياء علوم الدين،،)تا بي(  محمد بن محمدغزالى، ـ41
، تـذكرة الموضـوعات، بـه كوشـش محمـد عبـدالجليل              )تـا   بـي (  فتني،محمد طاهر بن علـي     ـ42

  . چاپ بمبئيالسامرودي،
   ، خليل فراهيدي، العين، ايران، مؤسسة دار الهجرهـ43
  . دارالمصريه للتأليف و الترجمه،، معانى القرآن، مصر)تا بي( يحيى بن زياد، فراء ـ44
،  أحمد عبد العليم البردونـي     ، الجامع لأحكام القرآن، به كوشش     )تا  بي(  قرطبي، محمد بن احمد    ـ45

 . العربيدار إحياء التراثبيروت، 

  .ق.هـ 1405،  دارلكتب العلميةبيروت،  على بن محمد، احكام القرآن،،كياهراسى ـ46
، دارالكتـب الإسـلامية   ، تهـران،    علي أكبر غفاري  ، به كوشش    الكافي كليني، محمد بن يعقوب،      ـ47

  .ش. هـ1367
 .ق.هـ1409، مؤسسة الرسالة، بيروت،  كنز العمال، علي بن حسام الدين،هندي متقي ـ48

 ،مجبد، پژوهشي در تاريخ حديث شـيعه، تهـران، مؤسـسه فرهنگـي هنـري ضـريح                  معارف، ـ49
  .ش.هـ1376

  .ش.هـ1384، 6 همو، تمايز عقل و رأي در مكتب جعفري،مجله برهان و عرفان، شـ50
 ،61ها،ش هاي آن، مجله مقالات و بررسي       همو، رويگرداني از تفسير در سده نخست و انگيزه         ـ51

  .ش.هـ1376
 .ق.هـ1414 ،مؤسسة البعثة، قم، الإفصاح مفيد، محمد بن محمد، ـ52

مطبعـة    مكتبـة و   ، تعطير الأنام في تعبيـر المنـام، مـصر،         )تا  بي(  نابلسي، عبدالغني بن اسماعيل    ـ53
 .البابي الحلبي مصطفى

 .ق.هـ1409 ،، مكة، انتشارات جامعة ام القريالقرآن معاني نحاس، احمد بن محمد، ـ54

  .ق.هـ1348 ،دار الفكر، احمد بن شعيب، السنن، بيروت، ائينس ـ55
 ، دار الكتب العلميه    بيروت،  حسن بن محمد، تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان،         ،نيشابورى ـ56

  .ق.هـ1416
 .ق.هـ1408،  دار الكتب العلمية، بيروت، مجمع الزوائد، علي،هيثمي ـ57
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